
امید پریدند روی دوچرخه هایشان، چرخی توی حیاط 
زدند و پشت سرهم ردیف شدند جلوی بابا بزرگ. 
بابا بزرگ هم توی سبد هرکدام از دوچرخه ها چند 
بسته گوشت گذاشت و لبخند زنان گفت: »بقیّه اش با 
شما، ببینم چه کار می کنید.« بچّه ها لبخند زنان پشت 

سر هم راه افتادند. کوچه خیلی بلند و طولانی 
ر هم  کنا یش  نه تو ی خا

ّ
کل د و  بو

ردیف شده بودند. بچّه ها 
با عجله دم در خانه ها 

می رفتند، در می زدند و بسته ها را تحویل 
لی  ش حا یه ها هم با خو . همسا ند د ا می د

خه گل و  . بعضی ها هم شا ند د تشکّر می کر
شکلات به آن ها می دادند. بچّه ها رکاب می زدند 

و دیلینگ دیلینگ زنگ دوچرخه هایشان را به صدا 
درمی آوردند. خوش حال بودند؛ خوش حال 
ی  تو ند  د بو نسته  ا تو ینکه  ا ز  ا
یک   نذری بابابزرگ شر

باشند.
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